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 چکیده

اند عرفان ایرانی همواره نظرات گوناگونی را در باب مفهوم عشق ابراز داشته اندیشمندان حوزة
احمد غزالی های اندیشه دینی ایرانی است. که بیانگر اهمیت مقام عشق در تعالیم و آموزه

باب سرشت عشق پدید  در یچشمگیر تی، تحولاخویش با خلق آثار عرفانیه.ق(  250-925)
که نخسین اثر وی در ساحت عشق و به زبان فارسی است،  سوانح العشاقو در  ه استآورد

. از آنجایی که ه استنمودارائه  لیلی و مجنون دلدادگی تحکایاز  یتعابیر و تفسیرهای بدیع
 توصیفیروش  بااین مقاله  داستان عشق لیلی و مجنون ریشه در عشق عُذری ادب عرب دارد،

عشق عُذری لیلی و مجنون در نگرش احمد غزالی  با هدف شناخت مراحل استحالة ،تحلیلی ـ
 وجوه افتراق و ،در یک مطالعه تطبیقی، به این پرسش پاسخ دهد تلاش شدهو شکل گرفته 

چگونه تفسیر عُذری عرب  عشقبا  احمد غزالیلیلی و مجنون در نگرش عشق میان  اشتراک
فرجام بی ناسوتی، دردآور، کشُنده وعشق عفیفانه، بر اساس نتایج بدست آمده،  شوند؟می

عاشق و  احمد غزالی مبتنی بر اتحاد رابطة مبانی نظری ناب عاشقانه و عارفانةبا  عُذری
و عاملی مهم  هعشقی پسندیده، لاهوتی، خوشایند و امیدبخش استحاله یافت بهمعشوق با عشق؛ 
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 مقدمه

در قرن  ج داشت، اماگناه و خوف از جهنم روا، خوف از خدا در قرن اول هجری

هجری( نخستین کسی بود که فنای ذات  152)متوفی رابعه عدویه دوم هجری، 

پرستش عاشقانه را  او( 2: 1991)نیکلسون را مطرح نمود.  صوفی در عشق به حقّ

دانست و معانی و واردات عارفانه را در پیرایة الفاظ عاشقانه بیان میمطلوب 

پیوندند، بلکه از کرد، اما در نظریة عشقی او، عاشق و معشوق به هم نمیمی

با ظهور ذوالنون مصری )متوفی  (95: 1991)ستاری یکدیگر جدا هستنند. 

وافلاطونی به عرفان و تصوف راه یافت. هجری( افکار و تعالیم مکتب ن592

مکتب نوافلاطونی که بر اساس ترکیبی از تعالیم افلاطون و ( 29: 1999کوب )زرّین

گذاری شده بود، توسط فلوطین برخی از آرای حکمای یونان، ایران و هند بنیان

خواند و میلادی( تکمیل و ترویج شد. فلوطین، احد را عشق می 501)متوفی 

های دانست. در دیدگاه او، زیباییعامل هدایت و جذب انسان میعشق را 

: 1992)یثربی شد. ای از حُسن حقیقی حضرت حقّ پنداشته میمحسوس جلوه

در ایران اسلامی، خمیرة حکمت خسروانی توسط در سدة سوم هجری ( 105-101

حکمت بایزید بسطامی و منصور حلاج به تصوف منتقل شد. سپس، با درآمیختن 

که باور به ناشی از فیثاغورثیان، به پدید آمدن گروهی از حکمای عرفانی انجامید 

سوم  در سدة( 101-105: همان)داشتند. آستانة وجود الهی حضور مستقیم در 

حکمت خسروانی توسط بایزید بسطامی و  در ایران اسلامی، خمیرةهجری 

کمت ناشی از منصور حلاج به تصوف منتقل شد. سپس، با درآمیختن ح

که باور به حضور فیثاغورثیان، به پدید آمدن گروهی از حکمای عرفانی انجامید 

با استفاده از در این دوره، ( 29: 1955)کربن وجود الهی داشتند.  مستقیم در آستانة

، تعالیم قرآنیو حکمت ایران باستان  ،اشراق شرقی ،دستاوردهای حکمت یونانی

سلامی انی ایرن اعرفادر ابوحلمان ردی ایرانی به نام توسط فپرستی یباییزمکتب 
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 شد،اساس اصالت زیبایی و اصالت عشق برپا  عرفان جمالی که برشکل گرفت. 

 .به تکامل رسید تدریج به شت واز روح لطیف و ذوق سلیم ایرانی حکایت دا

ابوالحسن دیلمی )متوفی در قرن چهارم هجری، ( 12: 1951 پور)افراسیاب

 نخستین ورا به عنوان  ،عطف الألف المألوف علی اللّام المعطوفهجری( 991

او در این  .عرضه کردعشق الهی  ةدر زمین ایرانی اسلامی تصوف کتاب ترینکهن

د: طبیعی، روحانی و الهی. دیلمی، عشق کنمیکتاب، عشق را بر سه گونه تقسیم 

خواند. میدانست، اما در قیاس با عشق الهی کم ارزش میطبیعی را مذموم ن

دو  و ذهبی عمدهمدو جریان به  توان، مییانیمهای سدهدر  (109: 1991)ستاری 

لفظ عشق را برای بیان  لاغلب استعماکه نبلی حصوفیان  اشاره کرد؛دیدگاه 

 صوفیان شافعیکه الیحدانستند؛ در نمی نسبت انسان با خدا و خدا با انسان جایز

در ابتدای قرن ( 110: 1961)اصفهانی . نداهبرد زیادی بهرةعنی ماشعری از این  ـ

پنجم هجری، کتب صوفیان ایرانی و تألیفات جدلی به تشریح و تفصیل عشق 

هجری( محبت و عشق را یکی از  962پرداختند. ابوالقاسم قشیری )متوفی 

هجری( در یکی از  951متوفی ) مقامات معرفی کرد و خواجه عبدالله انصاری

ترین اصل ارتقاء معنوی برشمرد. در ، محبت را جامعصد میدانبه نام  آثار خود

اواخر قرن پنجم و ابتدای قرن ششم هجری، شاهد ظهور آثاری هستیم که به 

احمد غزالی سوانح  (959: 1، ج1991)لویزن اند. موضوع عشق اختصاص یافته

 عشق نوشته شده است ةی است که به طور مستقل درباررسنخستین اثر به زبان فا

عشقی  رابطة ،ترین رسالاتی است که در ادبیات عرفانی ایرانیو یکی از معروف

شناخت ( 959)همان:  .دهدمیان خالق و مخلوق را به زبانی بسیار نمادین شرح می

زمینی،  عشقو تعالی یافتن  استحالهباب  آرای احمد غزالی درهای ویژگی

قصد  یتطبیقو  تحلیلی ـتوصیفی  روشرو با ای است که پژوهش پیشمسئله

عشق لیلی و مجنون در ادب عرب با نگرش احمد غزالی  داستانآن را در دارد 
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در داستان  و مشترک میان دو جریان فکری ی متمایزهاهبر شمردن جنب دریابد.

بر چند پرسش  خود یو مجنون در ادب عرب با نگرش احمد غزال یلیعشق ل

 :دلالت دارد

 انی نظری احمد غزالی مفهوم عشق چیست؟بر اساس مب -1

 یابد؟عشق عذری در ادب عرب چگونه معنا می-5

و مجنون در نگرش احمد غزالی با  یشق لیلافتراق و اشتراک میان عوجوه  -9

 شوند؟عشق عذری عرب چگونه تفسیر می

 

 پیشینة پژوهش

باب عشق، بستری غنی برای پژوهش را فراهم  درنگرش احمد غزالی اهمیت 
 از جمله جمله کسانی است که در آثار خویش ستاری ازجلال است. آورده
به آرای احمد  (1952) حالات عشق مجنون و( 1991) عشق صوفیانههای کتاب

ای با مقاله در زهره هاشمی و ابوالقاسم قوام. پرداخته استباب عشق  غزالی در
با استفاده از  ،(1995« )شناختیهاستعار ةبنیاد نظری نگرش احمد غزالی بر»عنوان 
پرداخته و نشان  سوانحشناختی به بررسی مفهوم عشق در متن هاستعار ةنظری
. دیدگاهی زاهدانه و عابدانه است، نه عاشقانه ،که دیدگاه غزالی به عشقد ندهمی

 نظریة و معنا در سوانح احمد غزالی بر پایة امل زبانتع»با عنوان  یدیگر مقالة
تعیین  برایتورج عقدایی و فاطمه بیداخویدی نوشته  ،(1999« )ارتباطی یاکوبسن

ارتباط یاکوبسن  ة، آن را با توجه به نظریسوانحتن دقیق جایگاه پیام زیباشناختی م
لر نیز در السادات موسویسهیلا نمازعلیزاده و اشرفاند. کردهبررسی و تحلیل 

 «آیکونولوژی نگاره لیلی و مجنون در سفال سلجوقی»ای تحت عنوان مقاله
اساس آرای اروین پانوفسکی و در سه مرحله توصیف  (، بر1995)

آیکونوگرافی، تحلیل آیکونوگرافی و تفسیر آیکونوگرافی )آیکونولوژی(، پیش
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و محتوایی تصویرگری عشق لیلی و مجنون را در سفال  های ساختاریجنبه
سلجوقی بررسی نموده و بر تأثیرگذاری شیوه اندیشیدن احمد غزالی بر 

مراحل دگرگونی عشق لیلی حاضر مقاله ورزند. اما، نگاره سلجوقی تأکید میسفال
 ذری لیلی وبه این مهم تأکید دارد که عشق عُکاود و و مجنون را در ادبیات می

با اندیشه احمد غزالی استحاله  ،مجنون که در فرهنگ و ادب عرب شکل گرفته
ایران عرفانی و غنایی  یاتو ادب یافته و به عنوان جریان فکری نوین در اندیشه

 گذارد. تأثیر می

 

 عشق عُذری

آمده است که عشق بر دو گونه است: نخست، عشق  ضیافت افلاطون رسالةدر 

بخشد و دیگری، عشق جسمانی آسمانی که به زندگی مردمان پرهیزگار شادی می

 بنا( 16: 1952)افلاطون که باید با احتیاط با آن برخورد کرد تا ایجاد هرزگی نکند. 

پیوند  شر، نهاد دو فرد را بهم، عشق میان افراد نوع بافلاطونضیافت  رسالةبر 

وسیله ما را به اصل خویش واصل  دهد و درمانگر زخم جدایی است و بدینمی

ها، یک انسان دیگری است و بین هر یک از نیمه ما نیمة یک از نماید. هرمی

دیگر خود  ار است. هرگاه که یک نیمه به نیمةهمیشه دوستی و همدمی ناب برقر

ی که تحمل یک لحظه جدایی را اآید، به گونهبپیوندد، عشق و محبت پدید می

باشند. این پیوستگان، حیات و هستی خویش را با رغبتی هر چه تمامتر پذیرا نمی

در آغاز اسلام، تعریف افلاطونی عشق میان ( 59: همان)سپارند. به دیگری می

مسلمانان رواج داشته و نزد فلاسفه و عرفای اسلامی شناخته شده بود و عشق 

شد. نهایی آرمان افلاطونی در عشق و عاشقی تلقی می عذری؛ صورت غایی و
 ( 511: 1991)ستاری 

 داوود اصفهانی از فقهای ایرانیابن الزهره بار درآداب عشق عُذری نخستین
بر حدیث قدسی پیامبر  ابن داوود با تکیه»هجری( تدوین شد.  591تبار )متوفی 
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)هر کس عشق بورزد و عفیف  «من عشق فَعَفّ ثُّم ماتَ، ماتَ شیداً »اکرم )ص(: 
بماند و عشق خود را پنهان دارد و از عشق جان بسپارد، همچون شهیدان مرده 

که مستقل از مذهب و ه ای پرداختعاشقانه هایاست( به تعریف رموز رفتار
 رسالة ضیافتکتاب با خلاصه نمودن او در این ( 12: 1991ستاری ) .«عرفان بود

حکیم یونانی، چنین نتیجه گرفت که عشق، جنون الهی است، نه پسندیده است و 
ای به نظم و نثر در عشق بیان داشته مجموعه الزهرهداوود در آنچه ابننه ناپسند. 
ه به عذره در عربستان جنوبی کست که با اشعار شاعران قبیله بنیافلاطونی ا

بر رسم این قبیله، عاشق  رد. بناپرداختند، مطابقت داستایش عشق عذرایی می
 ( 526: 1992)کربن میرد. برد و سرانجام میکشد، رنج میعذرایی، درد می
کشد تا داوود عشق عذری کُشنده است و عاشق عذرایی درد میدر نظر ابن

سرانجام بمیرد. او معتقد است که عشق عذری، روحانی، لاهوتی و آسمانی 
وار به دور وتی و زمینی است. این عشق، دایرهنیست، بلکه عشقی جسمانی، ناس

 در( 516: 1991)ستاری برد. پیچد و راه به عالم الوهیتُ و ربوبیتّ نمیخود می
داند که به خدا عشق ورزد. او آسودگی و داوود انسان را شایسته آن نمیابنواقع، 

را  داند که با مرگ مواجه شوند و مرگزمانی می گشایش کار عشاق عذری را
کند؛ بدون آنکه حرفی از وصال ها تلقی میپایان عشق دو دلداده و آخر عذاب آن

که عشق مبتنی بر ایننوافلاطونی  او با ادعای صوفیان( 21: 1906) ها به میان آید.آن
حرکت صوفیانی همچون  ترتیب، مبدأ درمانگر است، مخالفت ورزید و بدین

   (911: 1952)ستاری رفان راه یابد. احمد غزالی شد تا عشق عذری به قلمرو ع
 

 عشق عُذری لیلی و مجنون در ادب عرب 

 ده بر شعر و ادب جاهلی عرب و دورةگرایش عم دهد که دومطالعات نشان می

پس از آن، چیره بوده است: نخست، شعری که به شعر کامجویی شهرت داشت و 

شهری به خصوص شهرهای مکه و مدینه رایج بود. این شعر بیانگر  جامعةدر 
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رو، داستان عشق مجنون در این گروه این جدایی و کامیابی، اندوه و شادی بود. از

قرار ندارد. سبک دیگر، سرشار از عشق افلاطونی و یا به تعبیر عرب، حبُّ 

مرگ را برتر از  شد و عاشق،عذری بود. این عشق، همواره به ناکامی منتهی می

دانست. در پایان، هر دو بر سر این عشق جان وصال جسمانی محبوب خود می

 ( 62: 1916)کراچکوفسکی باختند. می

وف به غزل بدوی رواج هجری(، نوعی غزل معر 91-195در عصر امویان )

عذره ترین این شاعران به قبیله بنیطبع شاعران عذری بود. معروف یافت که زادة

عذره به شدت به سرودند. بنیب داشتند که عشق افلاطونی عفیفانه را میانتسا

پنداشتند که مردن از درد عشق و درباختن نقد عشق عفیفانه موصوف بودند و می

)ستاری فخر و مباهات است.  ی در طلب وصال، مرگی شیرین و مایةهست

بنت سعد( از یلی )بن مزاحم( و لبن ملوحداستان عشق مجنون )قیس (909:1952

است. عذری  ی از عشق عفیفانةاهای کهن عرب و نمونهعامر، از داستانقبیلة بنی
 ( 509: 5، ج1991)صفا 

ناقضی نقل تو م گوناگون، روایات و تاریخی مجنون حقیقیدر مورد هویت 

دیوانگی او را دور از منزلت وجود مجنون را باطل شمرده و ست، برخی ا شده

حضور شخصی به نام نوفل در داستان که به عنوان یک  اما دانند،عامری می قبیلة

، صحت داستان را تصدیق کندهمتا ایفای نقش میبدیل و جوانمرد بیشهسوار بی

 50بن عوف، هویت حقیقی داشته و حدود سال کند. نوفل فرزند عبدالرحمانمی

 سدةدر عامر بوده و یرو، احتمالاً مجنون از قبیله بنهجری در گذشته است. از این

  (21 :1915 نژادحمد)اکرده است. زندگی می العربةدر جزیرنخست هجری قمری 

لی و مجنون وجود دارد: بر متون عربی، سه روایت برای داستان عشق لی بنا
بن ملوّح با لیلی بنت سعد که هر دو خردسال بودند، هنگام نخست، قیس

بندند و پس از رسیدن به دو به هم دل می شوند. آنچرانیدن چهارپایان آشنا می
دارند. لیلی به خانه شوی سن بلوغ، خانواده لیلی او را از قیس دور نگاه می
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فرسا و جانکاه تمام وجود قیس را شود. در پی آن جدایی، عشقی توانفرستاده می
بدون وصال است. دوم،  م این عشق عفیفانه، مرگ دو دلدادةگیرد. سرانجافرا می

خواندند و هم آشنا بوده و برای یکدیگر شعر می یس و لیلی از یک قبیله و باق
وصال نهادند که به مرگ انجامید. سوم، قیس و لیلی، سپس دل در گرو عشقی بی
گذشت، گروهی از زنان و اند. روزی قیس در بیابان میهر دو جوانانی شاعر بوده

ها عوت کردند که به جمع آندختران که لیلی هم در میانشان بود، قیس را د
 ها فراهم آورد، امابپیوندد. او، پذیرفت و شتر خود را کشت تا خوراکی برای آن

 ها پیوست. زنان و دختران ازپس از گفت و شنود ادبی، جوانی دیگر به جمع آن
د، لیلی عشق جمله لیلی، قیس را رها کردند و به آن جوان روی آوردند. اندکی بع

عشق این دو دلداده بر  ورد و به دنبال این رویداد، آوازةبر زبان آ اخود به قیس ر
وصال ختم به مرگی بیس از وقوع حوادث متنوع سرانجام پها افتاد تا اینکه زبان
 (999-996: 1915)حسینی شد. 
 

 داستان عشق لیلی و مجنون در ادب ایران 

عربی تنها یک حکایت محلی اسلام، داستان عشق لیلی و مجنون  در قرون اولیة
 ملقب به قزداری ودکی، رابعةجمله ر از ارسیپ یهاسرودهدر  تدریج به ، امابود

طاهر عریان و ناصر خسرو باباچهارم هجری،  گوی سدةبلخی شاعر پارسی رابعة
 (290: 1911 )مؤید .راه یافتقبادیانی 

و با تعابیر و  پرداختندنظم به این داستان  متون نثر و تدریج، برخی از به
احمد   سوانح نخست، .را در آثار خود آوردند ههای مختلف، نام این دو دلدادبیان

 252، همدانی )مقتول تالقضاعین تمهیدات، سپس، (هجری 250)متوفی  غزالی
از این  (هجری 292 متوفی) سنایی ةنامعشقو مثنوی  الحقيقهحدیقة ،(هجری

نظامی در اواخر قرن ششم هجری، حکایت  (506: 1915 )سجادیداستان یاد کردند. 
یک عشق بدوی عربی را به نظم کشید. او داستان عشق لیلی و مجنون را تا سطح 
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ها یک شاهکار ادبی ارتقاء داد و از طریق ادبیات غنایی پارسی به دیگر فرهنگ
را موافق با مشرب خود چنان  لیلی و مجنوننظامی ( 291: 1911)مؤید انتقال یافت. 

کند، اما جوهر قصه همان گوهر عشق اندیش جلوه میکه گاه عارف ،سروده
 (  12: 1952)ستاری عذرایی است. 

است که شاعر آن را  ، سومین مثنوی از پنج گنج نظامیلیلی و مجنون ةمنظوم
جری ه 259در سال  ،های عاشقانه بودبه تشویق شروانشاه که دوستدار داستان

به روایت نظامی سرور قوم عامریان، عرب ( 59: 1956)نوروزی . سروده است
نامداری بود که از نعمت داشتن فرزند محروم بود. سرانجام، خداوند به او پسری 

بر خانه فرستاد. داد. هنگامی که پسر به ده سالگی رسید، پدر او را به مکتب
خانه و در کودکی لی در مکتباساس روایت نظامی، آغاز دلدادگی مجنون به لی

و آن هنگامی است که یاران و همدرسان او به دانش آموختن مشغول بودند  است
با وجود ( 959: 1999)ثروتیان و آن دو به حدیث مهربانی گرفتار آمده بودند. 

 لیلیبه خواستگاری  پدر مجنون ،دیآدر سر راه این عشق پدید میموانعی که 
شوهری به نام نه به خاشنود و لیلی از پدر لیلی جواب منفی می اما رود،می
گذارد و با جانوران سر به بیابان میبا شنیدن این خبر،  مجنون .رودسلام میابن

شنود، میرا  سلامخبر مرگ ابن مجنون در ادامه،( 992: همان). گیردصحرا انس می
لیلی به ناکام . سرانجام، رسدمیلیلی نبه وصال و آورد میناز شیدایی باز اما 
دنیای فانی را  رود،میعروس خاکی ی بر سر تربت تمیرد و مجنون هم وقمی

 (959)همان: گوید. ترک می

 

 احمد غزالی  ایگاه عشق لیلی و مجنون در اندیشةج

 بنا انسان با خدا رایج نبود و استعمال لفظ عشق برای تبیین رابطة، در آغاز اسلام
رفت. می کاره ببه جای عشق محبت  واژة ،قرآن در حبُّمفهوم رفیع  هجایگابر 

 با استناد به آیات قرآنی از سیاری از عارفانعشق آغاز شد و ببیان  ،تدریج به
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یَا أَیُّهَا الَّذ ینَ آمَنُواْ مَن یَرْتَدَّ م نکُمْ عَن د ین ه  فَسَوْفَ یَأْت ی » مائده سورة 29 ةجمله آی
یُح بُّهُمْ وَیُح بُّونَهُ أَذ لَّةٍ عَلىَ المُْؤْم ن ینَ أَع زَّةٍ عَلىَ الْکَاف ر ینَ یُجَاه دُونَ ف ی  اللّهُ ب قَوْمٍ

و  «سَب یل  اللّه  وَلاَ یخََافُونَ لَوْمَةَ لآئ مٍ ذَل کَ فَضلُْ اللّه  یؤُْت یه  مَن یَشَاءُ وَاللّهُ واَس عٌ علَ یمٌ
کنت کنزاً مخفیاً فاحببت أن أعرف فخلقت » سی همچون کنز مخفیاحادیث مقدّ 

عاشق و معشوق  طةخالق و مخلوق را همانند رابطة راب ،«الخلق لکی أعرف
در باب سرشت تطور مفهوم عشق، نظریات گوناگونی پنداشتند. با طی مراحل 

به همچون احمد غزالی آوری نامعشق مطرح شد. در اواخر قرن پنجم هجری، 
تا قرون متمادی را  شهای، شعاع اندیشهخود ثار عرفانیبا خلق آ کهظهور رسید 

  پرتوافکن ساخت. یایران بر عرفان
روف نیاید حدیث عشق در ح»: گویدمی عشقباب توصیف  دراحمد غزالی، 

حروف بر  هزیرا که آن معانی اَبکار است که دست حیط ؛و در کلمه نگنجد
توان عشق را تنها با بصیرت باطن می و معتقد است که .«دامن  دْر آن اَبکار نرسد

عاشق و معشوق  در نظریة عشق ناب احمد غزالی، (102: 1916 مجاهد) کرد.درک 
از منظر وی  (525: 1992)کربن یابند. در وحدت جوهر ناب عشق استحاله می

شود، ولی از حیث ماهیت های عشق به صورت عاشق و معشوق ظاهر میجلوه
دو از عشق سرچشمه  ه و عاشق و معشوق هرذاتی، وحدت حقیقی داشت

 گوید:در باب وحدت عشق می سوانحگیرند. او در می
 عشق در ذات خویش یکرنگ است
 نه در او فرق عاشق از معشوق
 ذات او برتر از جهات آمد

 

 فارغ از صلح و ایمن از جنگ است 
 نه در او سبق سابق از مسبوق
 وین عوارض برون ز ذات آمد

(19: 1965)غزالی     

مائده، سرآغاز عشق را از جانب  ورةس 29 با استناد به آیة احمد غزالی،
خاصیت آدم، آن بس است که محبوبش پیش از »گوید: خداوند دانسته و می

چندان نزل فرستاد پیش از آمدن او که « همحبُّ یُ»ی بود، این اندک منقبتی نبود. بُّحمُ
ز باقی بود. جوانمردا نزلی که در ازل افکند جز در ابد کند، هنوالابد نوش می الی
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کی استیفا توان کرد؟ لابل نزلی که قدم در ازل افکند، حدثان در ابد چون استیفا 
هم پیش از حبُ یُ »گوید: بایزید بسطامی می گفتةاو بر اساس  (15: 1965غزالی )« کرد؟

چندین وقت »گفت:  هاالله روحبود ب لابد. سلطان العارفین ابویزید قدس« ونهحبُّیُ»
 (55 :)همان« خواهم، خود اول او مرا خواسته بود.پنداشتم که من او را می

ازلی و از منظر او، موهبتی گفت که عشق  توانمیغزالی  اندیشةدر تحلیل 
که محبوب انسان از آن پیشخداوند  گیرد.سرچشمه میاز خداوند که ابدی است 
خداوند باشد، محبوب اوست.  که محبنیز پیش از آناوست و انسان  باشد محب

به انسان است. نسبت خداوند  عشق نتیجةانسان به خداوند  عشقبه بیان دیگر، 
 در .است در ازل رقم خورده ،بر دل انسان افکنده شده حقّ جانباز که  عشقاین 

 جمله صفات ذاتی حقّ واقع، در دیدگاه عشق محوری احمد غزالی، عشق از
 با توجه به اتحاد صفات و ذات او، ذات احدیت بر عشق استوار است.  است و

او برای توصیف مراحل عشق از آغاز تا کمال؛ از عشق مجنون یاد کرده و 
تا بدایت عشق بوَد، هرجا که مشابه آن حدیث بیند، همه بدوست » گوید:می

اکرامش نمود و گیرد. مجنون چند روز طعام نخورده بود، آهویی به دام او افتاد. 
رهایش نمود. از او پرسیدند چرا چنین کردی؟ گفت: از او چیزی به لیلی ماند. 

آن را عاشق باید که  مسیر عشق رامصائب  سپس،( 59: همان) «جفا شرط نیست.
 گوید:شمرد و میبر می ،تحمل کند

لیلی گفتند: این مرد از عشق لیلی هلاک خواهد شد.  اهل قبیلة مجنون به قبیلة»
چه زیان دارد اگر یکبار دستوری باشد تا او لیلی را ببیند؟ گفتند: ما را از این 
معنی هیچ بخلی نیست، ولیکن مجنون خود تاب دیدار او ندارد. مجنون را 

فتن. بیاوردند، هنوز سایه لیلی پیدا نگشته بود که مجنون را مجنون دربایست گ
ببیند  در بدایت عشق، چون عاشق، معشوق را... بر خاک در پست شد.

.. چون عاشق پخته شد در عشق در التقا از خود اضطرابی در وی پیدا شود.
وصال پیدا  ن عاشق پخته شد در عشق، چون طلایةغایب شود، زیرا که چو

 ( 59 :همان) «شود وجود او رخت بر بندد بقدر پختگی او در کار.
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و پایانی آن متفاوت است. آغازین  مرحلةی عشق در هامنظر غزالی، ویژگیاز 
حال است، اما هنگامی که  تاب، مضطرب و پریشاننخست، عاشق، بی در مرحلة

 رسد.  شود، وی به آرامش و سلوت میمیوجود او چیره  عشق بر همة
اُنسش از . چون عشق به کمال رسد..»گوید: غزالی در توصیف کمال عشق می

تر رسد، سلوت . و چون به کمالگردد، الاّ از آنچه تعلق بدو دارد.. اغیار منقطع
.. وصال باید که هیزم آتش. شوق آید تا خیزد که سلوت در عشق نقصان بوَد.بر

زیادت شود. و این آن قدم است که معشوق کمال داند و اتحاد طلب کند و 
منظر احمد غزالی، از  (59 :1965غزالی ) «هرچه بیرون  این بوَد او را سیری نکند.

بیند و کمال و پختگی عشق؛ مجنون دیگر لیلی را به چشم سر نمی در مرحلة
 ( 999: 1991)ستاری خرد. ملامت ظاهربینان را به جان می

کمال عشق در آن است که عاشق فقط به معشوق و » بر دیدگاه غزالی بنا
غزالی ) «چیز دیگر خود را تسلی ندهد. سرانجام به عین عشق خُرسند شود و به

های موجود در مسیر عشق، عشق را رغم دشواریاحمد غزالی علی( 112: 1965
 برای رسیدن به مرحلةموهبتی امیدبخش و خوشایند دانسته و عاشق و معشوق را 

ترین وجه تمایز میان رسد این نکته، مهمپندارد. به نظر میاز عشق، امیدوار می
 مطلوب احمد غزالی است. عارفانةعرب با عشق  عشق عذری

عاشق خود را  کمال عشق هنگامی که در مرحلةبر اساس آرای احمد غزالی، 
بیند، که کند، خود و جمال خود را تنها در نگاه عاشقی میدر معشوق مشاهده می

عشق به »گوید: می سوانحدر  همچنین، (525: 1992)کربن کند. او را نظاره می
حقیقت بلاست و انس و راحت درو غیرست و عاریتست؛ زیرا که فراق به 
تحقیق در عشق دوئیست و وصال به تحقیق یکیست، باقی همه پندار وصالست 

ختی احمد شناتبا توجه به رویکرد معرف( 95: 1965)غزالی « نه حقیقت وصال.
یا اتحاد عاشق و معشوق توان گفت که او تمایزی بین حقیقت وصال غزالی می
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فرجام عُذری در نگرش احمد غزالی . بنابراین، عشق بیبا گوهر عشق قائل نیست
 انجامد. میاستحاله یافته و به اتحاد یا وصال 

این نقطه، از علم »احمد غزالی معتقد است که این مرحله از کمال عشق یا 
از بیرون کاری متواری است. چون عشق به کمال رسد، قوت از خود خورد و 

چنان از منظر احمد غزالی، شوق اتحاد یا وصال ( 99: 1965غزالی ) «ندارد.
 بندند.از انسان رخت می هی، عقل و حواسگاعلم، آ که کننده استتمس

به تأسی از نیز  هجری(، شاگرد احمد غزالی 252القضات همدانی )متوفی عین
عشق ناب احمد غزالی  ، نظریةتمهیداتهایش با عنوان در یکی از رساله استادش،

خود از سخنان و آرای احمد غزالی  او در آثار (529: 1992)کربن را بسط داد. 
، کمال عشق هانامهقاضی همدانی در ( 991: 5، ج1991 )صفا .بسیار نقل کرده است
 «. چون آفتاب عشق برآید، عقل محو گردد...»گوید: داند و میرا عاری از علم می

هجری( نیز پس از احمد 615نظامی )متوفی حدود ( 15 :5، ج1965 القضاتن)عی
دو را  خانه یاد کرده و آنغزالی، در خمسه از عشق مجنون و لیلی در مکتب

 داند. متواری از علم می
 یاران به حساب علم خوانی
 یاران سخن از لغت سرشتند
 یاران ورقی ز علم خواندند

 

یایشان به حساب مهربان   
 ایشان لغتی دگر نوشتند

راندند ایشان نفسی به عشق  
( 959: 1999)ثروتیان    

گوید که یکی کار دل است احمد غزالی از دو گونه عشق مجازی سخن می
 پروراند ومانند عشق مجنون به لیلی که مجنون را برای کشیدن بار الهی می

ترتیب  بدین( 1199: 1991)ستاری دیگری عشقی که کار نفس و شهوانی است. 
توان چنین استنباط کرد که در نگرش احمد غزالی، عشق لیلی و مجنون می

د همچون پُل یا توانمی پاک است، اماهمانند عشق عذُری ادب عرب عفیفانه و 
گیرد متصل شود. به نظر ت مینردبانی به سرچشمة عشق که از خداوند نشأ

فرجامی عشق عذُری در ادب عرب، بر رغم بیرسد که احمد غزالی علیمی
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فرجام یا اتحاد عشق پاک لیلی )معشوق( و مجنون )عاشق( با سرشت عشق که 
یابد. از چنین عشقی را پسندیده می ،واقع ورزد و درمنشأ الهی دارد تأکید می

و مقایسه  طرفی، او با مذموم دانستن عشق مجازی برخاسته از نفس و شهوت
خیزد، به طور ضمنی لیلی و مجنون که از دل برمی یدةکردن آن با عشق پسند

 گیریههرببا کند. به عبارتی، او های نفسانی ترغیب میانسان را به دوری از شائبه
و  خویش نبه خویشت ترجع هانسان را ب ه؛سلوک عاشقان ق وعش یاز نیرو

ده دارد و بر استکمال وجودی انسان از راه عشق زمینی پسندیوامی خودشناسی
 گذارد.صحه می

 

عشق عُذری لیلی و  و نگرش عارفانة احمد غزالی. مقایسة تطبیقی 1جدول 
 مجنون

 عشق عُذری لیلی و مجنون عشق
 در عرب جاهلی

عشق لیلی و مجنون در نگرش عارفانه 
 و عاشقانة احمد غزالی

عشق لیلی و با تفسیر افلاطونی  عشق عذُری،  تفسیر عشق -1
 جنون الهی پنداشته شد. مجنون،

عشق لیلی و مجنون، پلی برای رسیدن 
 به عشق الهی است..

 
پاک، کار دل، از خداوند سرچشمه  عفیفانه، زمینی، ناسوتی و جسمانی است.  سرآغاز عشق -2

 گیرد. می
دردآور و ناامیدکننده و عشق عذُری لیلی و مجنون،  مراحل عشق -3

 کشُنده است.
دشوار  و مجنونمراحل عشق لیلی 

ها به عین عشق خُرسند و است، اما آن
 امیدوارند.

ارتباط عشق لیلی و  -4
 الهیمجنون با عشق 

عشق عذُری لیلی و مجنون به عالم الوهیُت راه 
 انجامد.برد و به عشق الهی نمینمی

عشق مجازی  پسندیدة لیلی و مجنون به 
برد و به عشق الهی عالم الوهیُت راه می
 امد. انجمی

اتحاد عاشق و معشوق در جوهرة ناب  وصالفرجام و بیبی وصال  -5
 شود.عشق به منزلة وصال تلقی می

 از علم متواری است. کمال عشق  - نقش علم در عشق -6

ارتباط عاشق و -7
 معشوق با دیگران

عاشق در میان جماعت است، اما از  -
 اغیار منقطع است.

عشق یعنی اتحاد عاشق و کمال    مرگ فرجام عشق-2
 معشوق با عشق الهی.
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 نتیجه

ب دارد ذری لیلی و مجنون که ریشه در ادب عر، مفاهیم عشق عُپژوهشدر این 

احمد غزالی مقایسه شد. نتایج نشان داد که عشق  با نگرش عارفانه و عاشقانة

عُذری لیلی و مجنون با مبانی نظری نوین احمد غزالی استحاله یافته و مضمونی 

نوین احمد غزالی مبتنی بر اتحاد عاشق و  نظریةاست. طرح  متعالی بدست آورده

معشوق با گوهر عشق که در ذات احدیت ریشه دارد، عشق عُذری لیلی و مجنون 

 شد تا مرحله وصال با منشأ ذات عشق ارتقاء داد. ازرا که جنون الهی پنداشته می

و جسمانی به  ناسوتی عشق عذُری لیلی و مجنون از مرحلة رو، تغییر تفسیراین

را به ارمغان آورد. وجودی انسان  یتکاملسیر اسنفس، ها از زدودن تیرگی مرحلة

میدواری، شادمانی و خُرسندی عاشق و بر دیدگاه عشق محوری احمد غزالی، ا بنا

ای تازه به معشوق بر ناامیدی عشق عذُری لیلی و مجنون غلبه کرد و جلوه

احمد  شناختی عارفانه و عاشقانةرویکرد معرفتجایگاه عشق بخشید. بنابراین، 

انسان با خدا  رتباط عاشقانه و عارفانةباب سرشت عشق، عشق الهی و ا غزالی در

ثیرات بسزایی بر اندیشه و ادب عرفانی و غنایی تأبه عنوان جریان فکری نوین، 

 . ه استایران گذاشت
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